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معرفي: دکتر علي‌محمد نائيني
موضوع كتاب، بررسي تغييرات در جوهر هويت ملي امريكا است. نويسنده و محقق امريكايي آن عميقاً نگران وحدت، يكپارچگي و قدرت كشورش است. به اعتقاد وي ظهور تاريخي هويت امريكايي و وضعيت فعلي آن، موارد و موضوع‌هاي مهم و جالبي براي تحقيق و بررسي بيشتر و عميق است.
نويسنده با استناد به پژوهش‌هاي فراوان و بررسي‌هاي تاريخي مستند، اعتقاد دارد كه همه جوامع جهان با تهديد هويت ملي مواجه‌اند و در نهايت از پا درمي‌آيند و تسليم مي‌شوند. در اين ميان جوامعي حضور دارند كه مي‌توانند با متوقف كردن فرايند تحليل هويت ملي و احياي آن، تهديد را به تعويق اندازند. او اعتقاد دارد كه امريكا مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد.

وي توصيه مي‌كند امريكايي‌ها بايد دوباره به فرهنگ و ارزش‌هاي انگلو – پروتستاني متعهد و وابسته شوند، رسوم و ارزش‌هايي كه سه قرن و نيم همه امريكايي‌ها را از هر نژاد، قوميت و مذهبي پذيرفته است. به نظر وي بزرگ‌ترين دستاورد امريكا اين بود كه توانست تعلق‌هاي قومي، نژادي و مذهبي را كه از نظر تاريخي براي هويت ملي امريكا مهم و اساسي بود، از بين ببرد و آن را به جامعه‌اي چند قومي، نژادي و مذهبي تبديل كند.

وي اعتقاد دارد چنين مسئله‌اي اتفاق افتاده است. اگر چنين تعهدي تقويت و تشديد شود، حتي در آينده اگر فرزندان پروتستان سفيدپوست انگلو - پروتستان هم به اقليت غير تأثيرگذار تبديل شوند، باز امريكا باقي خواهد ماند.

2. ساختار كلي كتاب

كتاب در چهار بخش و شامل 12 فصل به شرح مندرج در جدول صورتبندي شده است.
	بخش اول

مسائل مرتبط با هويت
	فصل 1- بحران هويت ملي
فصل 2- هويت‌ها: ملي و غيرملي

	بخش دوم

هويت امريكايي
	فصل 1- مؤلفه‌هاي هويت امريكايي

فصل 2- فرهنگ انگلو – پروتستان

فصل 3- دين و مسيحيت

فصل 4- پيدايش، رونق، اضمحلال

	بخش سوم

چالش‌هاي پيش روي هويت امريكايي
	فصل 1- ظهور هويت‌هاي نيمه ملي

فصل 2- تحليل و از بين رفتن تابعيت‌ها

فصل 3- مهاجرت از مكزيك و هسپينك شدن

فصل 4- يكپارچه شدن امريكا با جهان

	بخش چهارم

احياي هويت امريكايي
	فصل 1- خطوط گسل قديم و جديد

فصل 2- امريكايي قرن 21، آسيب‌پذيري، مذهب و هويت ملي


3. سؤال اصلي و سؤالات فرعي نويسنده:
1- سؤال اصلي:
1/1- ما چه كساني هستيم؟ 

Who are we?

2- سؤالات فرعي:
1/2- آيا "ما" هستيم؟ گروهي از مردم، چند گروه و يا؟

2/2- اگر ما هستيم، چه چيزي باعث تفاوت ما با ديگران مي‌شود؟ نژاد، مذهب، اخلاق، ارزش‌ها، فرهنگ، سياست، بهداشت و تندرستي و….

3/2- آيا امريكا همان‌گونه كه برخي مي‌گويند ملتي جهاني است كه اساس آن بر ارزش‌هاي مشترك بشري مبتني است و اصول آن، زندگي همه مردم جهان را دربر مي‌گيرد، يا اينكه كشوري غربي با هويتي منحصربه‌فرد شناخته مي‌شوند كه مؤسسات اروپايي معرفي و تعريف كرده‌اند؟

4/2- آيا ما جامعه‌اي سياسي هستيم كه قراردادهاي اجتماعي، هويت آن را تضمين مي‌كند؟
5/2- آيا ما جامعه‌اي چند تكه، چند يا يك فرهنگ متفاوت هستيم؟

4. فرضيات اصلي نويسنده

فرض اصلي نويسنده اين است كه در حال حاضر مسئله هويت، مشكل اصلي امريكايي‌هاست، و در همين چارچوب فرضياتي را ارائه مي‌دهد:

1/4- پس از جنگ‌هاي داخلي و استقلال امريكا، فرهنگ و منش امريكايي (فرهنگ انگلو – پروتستان) و پرچم ملي امريكا، سمبل اصلي و مهم هويت ملي امريكا بود.

2/4- جهاني‌سازي، چند فرهنگ‌گرايي، مهاجرت، ضديت با ملي‌گرايي، ظهور هويت‌هاي قومي، نژادي و مذهبي و… هوشياري و آگاهي امريكايي‌ها را در قبال هويت ملي كاهش داد و تا پيش از حادثه 11 سپتامبر هويت ملي در جامعه امريكا اهميت چنداني نداشت.

3/4- حادثه 11 سپتامبر به شدت و به طور اساسي از اهميت ديگر هويت‌ها كاست و افتخار گذشته و اهتزاز پرچم ملي را به عنوان عامل هويت امريكايي احيا كرد.

4/4- فرهنگ انگلو – پروتستان تنها عامل هويت‌ساز امريكا بوده كه با احياي مجدد آن مي‌توان هويت ملي امريكا را با وجود تنوع نژاد، مذهب و قوميت معرفي نمود.

5. مفهوم و ماهيت هويت
از نگاه نويسنده، هويت به همان اندازه كه حياتي است، مهم است. هويت چند جنبه دارد، تعريف آن دشوار و اندازه‌گيري آن مشكل است. وي تأكيد دارد كه هويت اجتناب‌ناپذير ولي تعريف آن مشكل است. نويسنده هويت را احساس فردي يا گروهي از خود كه محصول خودآگاهي است، توصيف مي‌كند. به اين معني كه "من" يا "ما" از خصوصيات متمايزي برخورداريم. يك چيزي من را از شما و ما را از آنها متمايز مي‌سازد.

منابع هويت از نظر وي عبارتند از:
1)  انتسابي: سن، اصل و نسب، جنسيت، خويشاوندان، قوميت و نژاد.
2)  فرهنگي: قبيله، عشيره، قوميت (شيوه زندگي)، زبان، مليت، مذهب و تمدن.
3)  سياسي: جناح، فرقه، رهبر، گروه ذي‌نفع، جنبش، حزب، ايدئولوژي و دولت.
4)  جغرافيايي: حماسه، شهر، روستا، استان، ايالت، بخش، كشور، منطقه جغرافيايي، قاره، نيمكره.
5)  اقتصادي: شغل، پيشه، حرفه، گروه‌ كاري، كارفرما، صنعت، واحد اقتصادي، اتحاديه كارگري و طبقه.
6)  اجتماعي: دوستان، باشگاه، تيم، همكاران، گروه تفريحي و منزلت اجتماعي.
بررسي سير تاريخي منابع هويت ملي امريكا، مؤلفه‌هاي هويت امريكايي در دوره‌هاي مختلف

	دوره‌هاي تاريخي
	قومي
	نژادي
	فرهنگي
	سياسي

	1775- 1607
	+
	+
	+
	-

	1940- 1775
	+
	+
	+
	+

	1965- 1940
	-
	+
	+
	-

	1990- 1965
	-
	-
	+
	-

	1990- تا حادثه 11 سپتامبر
	-
	-
	-
	-


6. چالش‌هاي هويتي در ابتداي قرن 21

پايان جنگ سرد، سقوط اتحاد جماهير شوروي، دمكراتيك شدن برخي كشورها، گسترش تجارت، سرمايه‌داري، حمل و نقل و ارتباطات بين‌الملل كه معيار جهاني شدن تلقي مي‌شد، تغييرات عميقي در محيط خارجي امريكا ايجاد كرد. اين تغييرات سه پيامد داشت:

1/6- با سقوط شوروي و كمونيسم، امريكا دشمن قدرتمندي ندارد، تا خود را در مقابل آن اثبات كند. (حدود 2 قرن اصول ليبرال دمكراسي، در نقش آرمان امريكايي عنصر اصلي هويت امريكايي را شكل داد.)
2/6- اهميت هويت ملي با توجه به حضور نخبگان تجاري، دانشگاهي، حرفه‌اي، رسانه‌اي و سياسي در سطح جهان كم‌رنگ شد.
3/6- كاهش اهميت ايدئولوژي، افزايش اهميت فرهنگ را به عنوان عامل اساسي هويت در پي داشت.
7. امريكا در قرن 21

نويسنده معتقد است، در مجموع در قرن 21، امريكا دچار مشكل هويتي است، زيرا تمايز ميان هويت ملي و بين‌المللي به دليل رشد دمكراسي، نبود كشور قدرتمند ديگر، كنار گذاشتن هويت ملي توسط نخبگان و كاهش اهميت ايدئولوژي، كم‌رنگ شده است.

مرحله تازه هويت به دليل آسيب‌پذيري جديد امريكا در مقابل حملات خارجي حادثه 11 سپتامبر اهميت يافت. در اين مرحله نشان داده شد كه جغرافيا و مسافت به معناي آسيب‌ناپذيري نيست. امريكا خود را در جنگي يافت كه مهم‌ترين جبهه‌ آن داخلي است. اين آسيب‌پذيري در چگونگي تعريف از خود (هويت ملي) مؤثر بود و به امريكايي‌ها فهماند كه سرزمين مادري‌شان امريكاست و تأمين امنيت بايد نخستين هدف باشد.

در پايان قرن بيستم، آرمان امريكايي عامل اصلي هويت ملي براي اكثر امريكايي‌ها بود و قوميت و نژاد را تحت تأثير قرار داد. در اين دوره، بسياري اعتقاد پيدا كردند كه امريكا مي‌تواند، كشوري چند نژادي و قوميتي باشد، اما بايد يك فرهنگ يكپارچه داشته باشد. آن آرمان كه باعث وحدت و يكپارچگي شد، چيزي جز فرهنگ ليبرال‌دمكراسي و ايدئولوژي سياسي نبود.

سؤال اين است، آيا كشور و ملت را مي‌توان تنها به واسطه ايدئولوژي سياسي يا مذهب تعريف كرد؟

برخي ملاحظات نشان مي‌دهد پاسخ منفي است:
1/7- عنصر ايدئولوژي سياسي

· آرمان به تنهايي نمي‌تواند ملت ايجاد كند.
· براي اينكه آرمان به تنهايي به عامل هويت تبديل شود بايد از گذشته جدا شود.
· به علاوه برخي كشورها كه به واسطه ايدئولوژي سياسي (كمونيسم) با وجود فرهنگ‌ها و مليت‌هاي مختلف (شوروي، يوگسلاوي، چكسلواكي) آرمان ايجاد كردند، چون آرمان نتيجه اجبار بود، زماني كه كمونيسم جاذبه و انگيزه خودش را از دست داد، مليت، فرهنگ و قوميت جاي آن را گرفت.
· در مقابل، افول ايدئولوژي كمونيستي در چين، هيچ تهديدي تلقي نشد. زيرا اتحاد اين كشور به فرهنگ اصلي آن با پيشينه هزار ساله وابسته بود.
· مردم مي‌توانند به سهولت ايدئولوژي سياسي خود را تغيير دهند، كمونيست‌ها به ضدكمونيست‌هاي دو آتشه، ليبرال‌دمكرات‌ها به ماركسيست‌ها و سوسياليست‌ها به كاپيتاليست‌ها تبديل شدند.
· اصول دمكراسي، آزادي‌خواهي، برابري، حقوق مدني، ويژگي‌هاي جامعه و روش‌هاي سازمان‌دهي آن است؛ اما در صدد اثبات گستره، مرزها يا تركيب آن جامعه نيست. اين اصول نمي‌تواند تنها عامل تمايز باشد. بنابراين، اين اصول نمي‌تواند تنها اساس براي تمايز امريكايي‌ها از ديگر مردم باشد.
· بسياري اين اصول را پذيرفته‌اند ولي به سرزمين‌ها و فرهنگ خودشان تعلق دارند. (مثل روس‌ها، چيني‌ها، اندونزيايي‌ها، هندي‌ها و…). آنها تنها زماني امريكايي مي‌شوند كه به امريكا مهاجرت كنند و در حيات امريكا مشاركت داشته باشند و زبان، تاريخ و عرف امريكايي را فرا گيرند و جذب فرهنگ انگلو – پروتستان شوند و در مرحله نخست خود را با امريكا بشناسند و نه با كشور محل تولدشان. بنابراين، تنها با داشتن آرمان و ايدئولوژي سياسي، وحدت ملي و هويت ملي ايجاد نمي‌شود.
· ملت امريكا ممكن است داراي آرماني خاص باشد ولي روح آن بر مبناي تاريخ، سنت، فرهنگ، قهرمانان، پيروزي‌ها و شكست‌ها اثبات شده و در حافظه تاريخي آنها مجسم مي‌شود.
· منش، آداب، رسوم و آرمان امريكايي در سنت‌هاي انگليسي و دگرانديشي پروتستاني (فرهنگ انگلو – پروتستان) و ايده‌هاي جنبش روشنفكران (مهاجران قرن 19) ريشه دارد.
2/7- عنصر مذهب

· از دهه 1990 حضور مذهب در حيات مردم امريكا چشمگير است كه مي‌توان از آن به عنوان ظهور مجدد احساسات مذهبي در نقش نيرويي مهم در سياست و فرهنگ (در اواخر قرن 20) نام برد.
· تعداد امريكايي‌هاي پروتستان كه خود را دوباره متولد شده معرفي مي‌كنند زياد شده است.
· شمار زيادي از امريكايي‌ها نسبت به افول اخلاق و ارزش‌ها دچار نگراني شده و احساس مي‌كنند كه نهادهاي سكولار و ايدئولوژي شخصي پاسخگو نيست.
· آنها تلاش مي‌كنند كه مذهب دوباره به ويژگي‌ كانوني در هويت امريكايي تبديل شود.
· رشد بي‌سابقه مسيحيت محافظه‌كار بين سال 1990 تا 2000 در ميان فرقه‌ها، انتشار كتاب، استقبال از مراسم مذهبي و كليسا، نمونه‌هايي از آن است.
· اونجليكال‌ها نيروي مذهبي مهم در حزب جمهوري‌خواه، 40 درصد آراي بوش را تشكيل مي‌دادند و حمايت آنها موجب شد بوش به رياست جمهوري امريكا برگزيده شود.
· ائتلاف‌هاي مسيحي‌ها و ساير گروه‌هاي مذهبي در جذب آراء مردم بسيار مؤثر بود.
· در تمام جهان جنبش‌هاي مذهبي حاميان بسياري پيدا كرد. در جهان عرب احزاب سياسي اسلام‌گرا و ظهور نظام سياسي در ايران نمونه‌هاي بارز آن است.
· در سال 2002 پس از حملات يازدهم سپتامبر بر ضدامريكا، 59 درصد از امريكايي‌ها اعتقاد داشتند كه پيشگويي‌هاي كتاب "مكاشفه" حقيقت خواهد يافت و نياز به اطمينان اخلاقي و رواني در اعتقاد به فرشتگان را جست‌وجو مي‌كردند. پخش برنامه CBS تحت عنوان ملاقاتي با فرشتگان را مي‌توان در اين رابطه مطرح نمود.
در پايان اشاره مي‌شود كه با تقويت نوعي گرايش‌هاي يهودي‌گري در حوزه سياست مذهب نقش نويني يافت، محافظه‌كاران مذهبي، مذهب را عنصري كليدي در سياست امريكا مطرح كردند و تقريباً پس از سه قرن كه مذهب رو به زوال بود، مي‌توان عصر 21 را آغاز عصر مذهب نام برد. اين گرايش مذهبي و مذهب‌گرايي در امريكا، رنگ و لعاب صهيونيستي دارد كه به اعتقاد نويسنده براي هويت و آينده امريكا خطرناك است.







